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   قانون مدني۸۷۳تحليل و نقد مادّة 

  ١نيا   بابك خسروي  
    عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي لارستان  

  چكيده      
، حكمي را مبني بر عدم توارث بين افرادي كـه تـاريخ فوتـشان               .م. ق ۸۷۳مادّة  

تـوان بـا بررسـي مـدارك و مـستندات ايـن               مي. جهول است، بيان كرده است    م
حكم، اعم از قواعد اصول فقه و آراي فقها و روايات، به تجزيه و تحليل و نقد            

تـوان   اين مادّة قانوني پرداخت؛ چرا كه با تعمّق بيشتر و بررسي مباني قوانين مي  
ي ايجـاد عـدالت و      آنها را طوري اصلاح كرد كه بـا هـدف علـم حقـوق، يعن ـ              

. گيـرد  اين مقاله اين امـر را پـي مـي   . حق، بيشتر متناسب باشد اعطاي حق به ذي 
در پايان، راه حلّ اصلاح اين مادّة قانوني با تكيه بر مباني اصولي و نظـر برخـي                  

  .از فقهاي متقدّم و متأخّر ارائه گرديده است
  .لاح، ارث، اصل تأخر حادث، اص.م. ق۸۷۳مادّة  :كليد واژگان

  طرح مسئله
 قانون مدني، دربارة ارث افرادي است كه تاريخ فوتـشان مجهـول اسـت و                ۸۷۳مادّة  

                                                        
1. b_khosravi_b@yahoo.com 
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 در صدر اين مادّه، بنا را بر عدم توارث اين افراد قـرار داده و در ذيـل آن،                    قانونگذار
  .عليهم را مستثنا كرده است دو مورد، يعني غرقي و مهدوم

با لحاظ نظر مشهور فقها     .  ش ۱۳۰۷ني در سال    با توجّه به اينكه جلد نخست قانون مد       
گـذرد، بـه      تنظيم شده است و تا زمان حاضر، مدّت زيادي از تصويب اين قانون مـي              

رسد در برخي از مواد قانون مدني، تجديد نظـر و اصـلاحاتي انجـام شـود بـه          نظر مي 
هاي جديدي را در بعضي مسائل فقهي كه مناسـب            خصوص كه فقهاي معاصر نظريه    

 قـانون مـدني، بـه نظـر         ۸۷۳با مطالعه و بررسـي مـادّة        . اند  زمان نيز است، ارائه كرده    با  
اي اصـلاح شـود كـه بـا           رسد اين مادّة قانوني، داراي نقص باشد و بايـد بـه گونـه               مي

هدف حقوق كه همان عدالت و اعطاي حقوق افراد است، سازگار باشد و از جهتي،               
  .نظر فقهاي معاصر نيز لحاظ شده باشد

، علّـت   .م. ق ۸۷۳در اين مقاله، ابتدا با پرداختن به بررسي ماهيّت و محتواي مـادّة              
حكمي كه در اين مادّه آمده است، از نظر حقوقي و فقهي مورد بررسي قـرار گرفتـه                

و در ادامه، پس از ذكر مباني فقهي و اصولي اين مادّه، بـه نقـد و تحليـل آنهـا                     . است
  .لّ اصلاح اين مادّة قانوني ارائه شده استايم و در پايان، راه ح پرداخته

   قانون مدني۸۷۳تحليل مادّة 
برنـد،    اگر تاريخ فوت اشخاصي كـه از يكـديگر ارث مـي           «: گويد  مي. م. ق ۸۷۳مادّة  

و تقدّم و تأخّر هيچ يك معلـوم نباشـد، اشـخاص مزبـور از يكـديگر                 ] باشد[مجهول  
اقع شود كه در اين صـورت، از  برند مگر آنكه موت به سبب غرق يا هدم و          ارث نمي 

  .»برند يكديگر ارث مي
يكي از شرايط اساسي براي ارث بردن، زنده بودن وارث در زمان مـوت مـورّث                

 و اگر تاريخ فوت چند نفر كـه       )۸/۲۱۳: تا  شهيد ثاني، بي  (اي كوتاه است      حتي براي لحظه  
 ــ مــي ست و تواننــد از يكــديگر ارث ببرنــد، مجهــول باشــد، شــرط مــذكور محقّــق ني

قانونگذار بنا را بر اين گذاشته است كه فوت اين افراد در يك زمان بوده و حكم بـه                 
؛ براي مثال، چنان كه پدر و پسري        )۱۹۴: ۱۳۷۱امامي،  (عدم توارث بين آنها كرده است       

يك مشخص نباشد؛ چون شـرط زنـده بـودن در     فوت كنند و تقدّم و تأخّر فوت هيچ  
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تركة پدر به ساير ورثة او غير از پسر و تركة پسر نيـز               موت مورّث معيّن نيست،      زمان
  .برند شود و پدر و پسر از يكديگر ارث نمي به ساير ورثة او غير از پدر منتقل مي

دو مورد را از حكم مـادّه خـارج كـرده اسـت و              . م. ق ۸۷۳البته قسمت اخير مادّة     
 در ايـن دو     .آن، در صورتي است كه موت افراد به علّـت غـرق يـا هـدم واقـع شـود                   

مورد، گرچه شرط زنده بودن در زمان فوت مورّث مشخص نيست، به علّـت وجـود                
  .روايت مستثنا شده و به وجود توارث بين اين افراد حكم شده است

   قانون مدني۸۷۳مباني مادّة 

  اصل تأخّر حادث) الف
؛ )۳۲۴: ۱۳۸۰محمـدي،  (بر اساس اصل تأخّر حادث تنظيم گرديده اسـت  . م. ق۸۷۳مادّة  

بدين صورت كه اشخاصي كه بين آنها رابطة توارث برقرار است، در صورت ترديد              
شـود و   در تقدّم يا تأخّر فوت آنها نسبت به هر يك، اصـل تـأخّر حـادث جـاري مـي      

چون اين اصـل دربـارة      . شود كه فوت يكي بعد از فوت ديگري بوده است           فرض مي 
 از آنها بر ديگـري وجـود نـدارد،          شود و دليلي براي ترجيح يكي       همة آنها جاري مي   

اجراي اصل تأخّر حادث دربارة افراد متعدّد با يكديگر تعارض كرده و از باب اينكه               
توان به اسـتناد آن،       شود؛ در اين صورت، نمي      ساقط مي » الدليلان إذا تعارضا، تساقطا   «

  .رسد حكم صادر كرد و نوبت به اجراي ساير اصول عمليه مي
باره، اصل عدم را جاري كرده است؛ زيرا اصل بر اين است كه        قانونگذار در اين    

بين انسانها رابطة توارث برقرار نيست و اين رابطه فقط بين افراد محدود و بـا شـرايط                  
شـود    شود و در موارد مشكوك، به اصل عدم تـوارث مراجعـه مـي               خاصّي برقرار مي  

  .)۴۱: ۱۳۷۴شهيدي، (

  روايات) ب
كنـد؛    را تأييد مـي   . م. ق ۸۷۳وجود دارد كه حكم مادّة       نيز   احاديثي از معصومان  

ــادق    ــام ص ــداح از ام ــديث ق ــه ح ــود از جمل ــه فرم ــي   ام«:  ك ــر عل ــوم، دخت كلث
 و پسرش زيد بن عمر بن خطاب در يك زمان مردند و دانسته نـشد                اميرالمؤمنين
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يـك از ديگـري ارث نبـرد و بـه هـر دو نمـاز                  هـيچ . يك زودتر مرده اسـت       كدام كه
  .)۱۳/۲۶۹: ۱۴۱۶شهيد ثاني، (» شدخوانده 

  اجماع) ج
اند كه تقـدّم      اكثر فقها با توجّه به احاديث مربوط، به عدم توارث افرادي حكم كرده            

علّـت رأي  . انـد  و تأخّر فوتشان مجهول است و بعضي از آنها نيز ادّعاي اجماع كـرده        
 احكـامِ   ايـن اسـت كـه فقهـا در    ١»عليهم غرقي و مهدوم«مشهور و اختصاص حكم به    

. داننـد  كنند و موارد مشتبه را داخل حكـم نمـي   مخالفِ قاعده، به قدر متيقن اكتفا مي   
در اين مورد نيز به دليل لزوم شرط زنده بودن در زمان فـوت مـورّث و عـدم تحقّـق                     

عليهم كـه بـه طـور         اين شرط، اصل بر عدم ارث است، مگر در مورد غرقي و مهدوم            
: ۱۳۷۷نجفـي،   (ا شده است و بين آنها توارث برقرار اسـت           قطع، به استناد احاديث مستثن    

  .)۱۳/۲۶۹: ۱۴۱۶، ؛ شهيد ثاني۳۹/۳۰۶

  .م. ق۸۷۳نقد مادّة 
 قانون مدني، افرادي را كه تاريخ فوتشان مجهول است، در حكم افراد        ۸۷۳طبق مادّة   

كنيم، اما مـستندات      دانيم و حكم به عدم توارث آنها مي         كرده در يك زمان مي      فوت
  .پردازيم ن مادّة قانوني با اشكالاتي مواجه است كه در ذيل به بررسي آنها مياي

يكي از مستندات اصلي اين مادّه، اجراي اصـل تـأخّر حـادث دربـارة تمـام           ) الف
الموت و تعارض و تساقط اين اصل و رجوع به اصل عـدم تـوارث اسـت                   افراد مشتبه 

 رجـوع بـه اصـل عـدم تـوارث           رسد با ساقط شدن اصل تـأخّر حـادث،          كه به نظر مي   
صحيح نيست؛ زيرا در فرض مورد بحث، علـم اجمـالي داريـم كـه يكـي از اينهـا از                     

برد، همانند پدر و پسري كه تاريخ فوتشان مجهـول اسـت و وجـود                 ديگري ارث مي  
يـك   دانيم موت كـدام   مشكل زماني است كه نمي    . توارث بين آنها امري قطعي است     

در اينجا محـروم كـردن هـر دوي آنهـا از            . ر فرض كنيم  يك را مؤخّ    را مقدّم و كدام   

                                                        
. اسـت » شدگان  غرق«كه جمع مريض است و منظور از آن،         » مرضي«جمع غريق است؛ مانند     » غرقي«. ١

  .است» زير آوار رفتگان«و به معناي » هدم«اسم مفعول از » عليهم مهدوم«
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 با علم اجمالي به توارث سازگاري ندارد؛ زيرا علـم اجمـالي نيـز هماننـد                 الارث  سهم
مخالفت با  . علم تفصيلي، منجز تكليف است و در حدّ امكان بايد طبق آن عمل كرد             

م به يقـين پيـدا   علم اجمالي و حكم به عدم توارث، مستلزم اين است كه ما ظنّ متآخ         
  .ايم كنيم كه حقّ وارث اصلي و به تبع، ورثة او را ضايع كرده

ممكن است در پاسخ به استدلال فوق گفتـه شـود، دليـل حكـم بـه عـدم                   : اشكال
اند كه بـا      كنيم اين دو فرد در آنِ واحد فوت كرده          توارث، اين است كه ما فرض مي      

ث وجود ندارد؛ بنابراين، مسئلة     اين فرض، شرط زنده بودن وارث در زمان فوت مورّ         
  .ارث هم منتفي است؛ زيرا عدم تحقّق شرط مستلزم عدم تحقّق مشروط است

اقتران زماني بين فـوت افـراد نـادر اسـت؛ زيـرا افـراد از لحـاظ فيزيكـي و                     : پاسخ
هاي يكسان نيـز مقاومـت افـراد نيـز          اند و حتي در مقابل صدمه       مقاومت بدني متفاوت  

اند، بعضي چند دقيقـه       بينيم كه افرادي كه زير آب رفته        ي مثال، مي  متفاوت است؛ برا  
مقاومت دارند و بعضي حتي يك دقيقـه نيـز مقاومـت ندارنـد؛ بنـابراين، آنچـه غلبـه                    

الظـنّ يلحـق الـشيء      «دارد، عدم اقتران زماني بين فوت افـراد اسـت و از بـاب آنكـه                 
د حمل كرد و در صورت جهـل بـه          ، بايد موارد مشتبه را بر غالب افرا       »بالأعمّ الأغلب 

  .تاريخ فوت آنها بنا را بر عدم تقارن زمان فوت آنها گذاشت
بـا قـسمت اخيـر آن همخـواني نـدارد؛ زيـرا صـدر آن                . م. ق ۸۷۳صدر مـادّة    ) ب

شدگان و زير آوار رفتگان است كه به اجماع فقها و احاديث، بـين افـراد          دربارة غرق 
 كه احتمال همزماني فوت دو گـروه مـذكور          شده توارث وجود دارد، در حالي       فوت

تر است و اگر قرار باشد به عدم توارث حكم كنيم، اين حكم، دربارة غرقـي                  عقلايي
عليهم است نه ساير موارد، حال آنكه به علّت وجود احاديـث در ايـن بـاره،                   و مهدوم 

توان بـه دليـل وجـود وحـدت مـلاك و تنقـيح منـاط،         قطعاً توارث برقرار است و مي 
سوزي يا افتادن در چاه، تـسرّي         همين حكم را به ساير موارد، نظير فوت در اثر آتش          

داد؛ زيرا ملاك تمام اين موارد، اشتباه در تقدّم و تأخّر فوت يكي بر ديگـري اسـت                  
  .)۱۵۸۴: ۱۳۷۴محقّق حلّي، (

گرچه برخي از احاديث بر عـدم تـوارث افـرادي كـه تقـدّم و تـأخّر فوتـشان                    ) ج
دلالت دارد، در اين احاديث، ضعف سندي وجود دارد و بعضي نيز            مشكوك است،   
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 و فاقد شهرت روايي است و شهرت عملي آنها نيز با توجّه به مخالفت بعـضي                 مرسل
  .، مخدوش است االله لنكراني و امام خميني از فقها، به ويژه معاصراني همچون آيی

ر علّت حكم را فقـط   نقل كرده، اگ   دربارة حديثي نيز كه قداح از امام صادق       
اشتباه در تقدّم و تأخّر فوت بدانيم و آن را به موارد مشابه تسرّي دهـيم، بـا توجّـه بـه                      

العلّه است كه عـدم اعتبـار    عدم تصريح به علّت مذكور در اين حديث، قياس مستنبط    
  .آن بر كسي پوشيده نيست

رث برقرار اسـت،  عليهم توا  به استناد احاديث و اجماع فقها بين غرقي و مهدوم         ) د
در حالي كه احتمال تقارن فوت آنها نيز بعيد نيـست؛ بنـابراين، بـه طريـق اولـي بايـد                     

سـوزي و برخـورد وسـائل نقليـه تـسرّي داد و               همين حكم را در مواردي مانند آتـش       
تر وجـود     حكم به توارث كرد؛ زيرا در اين موارد، از نظر عقل و عرف، احتمال قوي              

ن واقع شده باشد و قياس اولويّـت بـه عنـوان يكـي از ادلّـة      دارد كه فوت در يك زما    
  .استنباط احكام، اجماعي است

است، ولي برخي از فقهـا از  . م. ق ۸۷۳نظر مشهور فقها از ديگر مستندات مادّة        ) و
، مسئله را با ترديد ذكر كرده و برخـي ديگـر، از             شرائع الاسلام جمله محقّق حلّي در     
االله فاضل لنكراني، بر خلاف     بن جنيد و ابوالصلاح و آيی     ، ا نهايهجمله شيخ طوسي در     
عليهم را به سـاير مـوارد نيـز تـسرّي             اند و حكم غرقي و مهدوم       نظر مشهور حكم داده   

  .اند داده
  :گويد  در اين باره ميامام خميني

اگر دو نفر بميرند و در تقارن يا تقدّم يا تأخّر فوت آنها ترديد شود، اگـر بـه سـببي        
 غرق و خرابي آوار باشد، به هر سـبب يـا مـرگ طبيعـي، در اينكـه بـا قرعـه                       غير از 

عليهم را داشته     حكم به ارث داد، يا با مصالحه، يا اينكه همان حكم غرقي و مهدوم             
  .)۲/۵۳۳: تا موسوي خميني، بي(تر است  باشد، وجوه مختلفي است كه مورد آخر قوي

 يكي اينكـه حكـم بـه تـوارث را بـه             بنابراين، در اين باره دو حالت متصوّر است؛       
عليهم اختصاص دهيم و ديگر اينكه ذكـر          دليل خلاف قاعده بودن به غرقي و مهدوم       

اين عنوانها را در روايات بدين دليل بدانيم كه غالبـاً ايـن مـصاديق، باعـث شـكّ در                    
تقدّم و تأخّر است و در زمان ما نيـز كـه مـوت بـه اسـبابي هماننـد سـقوط هواپيمـا و                         
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 وسائل نقليه و حريق و امثال آنها شـايع اسـت، حكـم اينهـا نيـز هماننـد حكـم         متصاد
در اينجـا بعيـد نيـست كـه وجـه دوم را انتخـاب كنـيم؛               . علـيهم باشـد     غرقي و مهدوم  

؛ زيرا آنچـه از دو عنـوان مـورد          )۴۹۴: ۱۴۲۱فاضل لنكراني،   (اگرچه مخالف مشهور باشد     
 بلكـه در واقـع، اينهـا بـراي نمونـه      شود، خصوص اين موارد نيـست،      بحث مستفاد مي  
  .ذكر شده است

  نتيجه
و بررسي مستندات آن و نقدهايي كه نـسبت بـه آن            . م. ق ۸۷۳با توجّه به تحليل مادّة      

رسد كه اين مادّة قانوني در مـوارد متعـدّد، تـضييع حقـوق مـالي                  وارد شد، به نظر مي    
اصولي همانند اجراي اصل    براي رفع اين مشكل با رعايت مباني        . ورثه را در پي دارد    

پـذير اسـت كـه        احتياط و حكم عقل و آراي بعـضي از فقهـا، مـادّة مـذكور اصـلاح                
  :گردد حلهاي ذيل پيشنهاد مي راه

راه حلّ نخست اينكه براي تعيين فردي كه فوتش مـؤخّر بـوده، از قرعـه اسـتفاده                
وط به نفس است، شود؛ زيرا در قوانين در موارد متعدّد، حتي براي تعيين قاتل كه مرب

شود، ولي از آنجـايي كـه قرعـه، اصـلي ضـعيف و در ذيـل            با قرعه تعيين تكليف مي    
گيرد و كاشفيتي از واقع ندارد، مناسب است كه اين موضوع به              اصول عمليه قرار مي   

  .شكل ديگري حل شود
موسوي (كند    تر است و با آراي بعضي از فقها نيز تطبيق مي            راه حلّ دوم كه مناسب    

، را يكـسان كـرده و در        .م. ق ۸۷۳ اين است كه صدر و ذيـل مـادّة           )۲/۵۳۳: تا  ني، بي خمي
تمام موارد، اعم از اينكه سبب موت غرق يا هـدم باشـد يـا اسـباب ديگـر، حكـم بـه                      
توارث كنيم؛ زيرا ملاك تمام حالات يكـسان اسـت و آن، اشـتباه در تقـدّم و تـأخّر                    

  .باب مختلف فوت وجود نداردفوت وارث است و دليلي براي تفصيل بين اس
بايد گفت كه راه حلّ دوم با اصـل عملـي احتيـاط نيـز منطبـق اسـت؛ زيـرا علـم                       

بـرد، ولـي بـه تفـصيل، او را            اجمالي داريم كه يكي از اين افراد از ديگـري ارث مـي            
شناسيم و احتياط اقتضا دارد كه براي بريءالذمّه شـدن، چنـين حكـم كنـيم كـه                    نمي

  .گر ارث ببرندتمام آنها از يكدي




